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CHAPTER ONE  

((Architectural Design))     

 
A sample of museum project  

- CHICHU ART MUSEUM, NOASHIMA  
Japanese architects tend not to tamper with land. However Ando is not loathe to shape land. He placed importance 
on site planning even as a young architect. In Rokko Housing, he took up the challenge of a steep hillside; in 
Suntory museum, he used a seaside site to create a new relationship between the sea and architecture.  

  اي از يك پروژه موزهنمونه
  موزه هنر چيچو، نواشيماـ 

بـه طراحـي سـايت اهميـت      موافق است. او حتـي در دوران جـواني  با شكل دادن به زمين زمين ندارند. اما آندو  مداخله كردن درژاپني تمايلي به  معماران
  جديد بين معماري و دريا استفاده كرد. ارتباطري، او از ديد به دريا براي خلق تند تپه پرداخت. در موزه سانتو شيب با مقابلهد. در پروژه روكو او به دامي

Twenty years later, in the Chichu Art Museum, he created a dramatic museum of art by burying geometrical forms 
beneath the mountainside. Naoshima is a small island in the Inland Sea. Ando has been involved with this island 
for well over ten years.  

 نواشيما يك جزيره كوچك در درياي انگيز خلق كرد.شگفت موزهدر دامنه كوه يك  هندسيبيست سال بعد، در موزه هنر چيچو، او با دفن كردن فرم هاي 
   ژاپن است. آندو حدود ده سال با اين جزيره درگير بود. داخلي

  

  

  

Although the Chichu Art Museum is located on a hill on the island, the building is buried completely in the ground 
out of consideration for the natural scenery of the Inland Sea.  

 مناظر طبيعي دريا به طور كامل در زمين فرو رفته است.  درنظرگرفتنبدون ، اما ساختمان آن است واقعاي در جزيره اگرچه موزه هنر چيچو بر روي تپه

The museum as a whole is composed of galleries organized around two courtyards, one an equilateral triangle 
and the other a square in plan, and the open-air passageways linking those galleries.  

باشـد و  و ديگـري مربـع مـي    الأضـلاع  متسـاوي يكي از آنها مثلـث   در پلان، قرار گرفته اند كه حياطدو  اطرافهايي است كه كل ساختمان موزه، گالري
    كنند.ميرا به هم متصل ها گالري اين بازي رو راهروهاي عبوري
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A sample of housing and business project  
 
- HOUSE ON MICHAELERPLATZ, VIENNA  
The most famous building designed by Adolf Loos is located on the centre of Vienna, in prominent position on 
Michaelerplatz across from the imperial Hofburg. The architectural and civic development of the Michaelerplatz 
has shaped Vienna for centuries.  

  اي از يك پروژه مسكوني تجارينمونه
  يشلر پلاتز، وينخانه مـ 

 توسـعه  .در كنار كاخ سلطنتي هافبرگ واقـع اسـت   حي شده توسط لوس در مركز شهر وين، در موقعيتي عالي در ميشلر پلاتزساختمان طرا مشهورترين
  ها شكل داده است.شهري و معماري ناشي از ميشلر پلاتز، وين را براي قرن

Adolf Loos designed and defined the present city space for the gentlemen’s outfitter Goldman and Salatsch. When 
owners of the company Goldman & Salatsch bought the lot in April 1909, they announced an architectural contest 
between 9 invited architects.    

شركت گولدمن و سالاتچ اين قطعـه زمـين را    مالكين. زماني كه كرد تعريفلف لوس اين فضاي شهري را براساس خواسته گولدمن و سالاتچ طراحي و آدو
  معمار دعوت شده برگزار كردند. 9معماري بين  مسابقهخريدند، آنها يك  1909در آوريل 

  

  

  

  
  

Actually the competition brought no satisfactory result and Loos was commissioned with a design. The apartment 
and business building consist in the upper floors of four storeys of apartments and in the lower area of three 
business floors; and the first time Loos realized the Raumplan (the spatial height differentiation of various single 
rooms) on a large scale.     

 3طبقـه بـالايي مسـكوني و     4و مسكوني شـامل   تجاريبه طراحي اين پروژه شد. ساختمان  مأمورنداشت و در نهايت لوس  بخشيرضايتمسابقه نتيجه 
هـاي  هاي متفـاوت از اتـاق  كرد. (فضاهايي با ارتفاعرا در يك پروژه با مقياس وسيع عملي » پلان فضايي«طبقه پائيني تجاري بود و براي اولين بار لوس ايده 

  مجزا) متنوع
The building is a steel concrete construction with flexible division of interior space through. A steel-concrete 
frame spans the entire width of the Michaelerplatz storefront (14.13meters), in which the 4 marble pillars are 
positioned.     

  هـا بـه وجـود آورده اسـت. يـك قـاب       با اسـتفاده از پارتيشـن   داخليباشد كه تقسيمات متنوعي را در فضاي بتني برخوردار مي -ساختمان از سازه فولادي
  گيرد. در بر ميستون با پوشش سنگ مرمر  4سانتي متر) را با  13/14( نماي تجاري عرضبتني كل ـ  فولادي
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A sample of cultural and training project  
 
- SCIENCE LIBRARY, UNIVERSITY OF COLIFORNIA  
The library will be a campus landmark and centrepiece for the Sciences. Highly visible from all around, it 
doubles as a gateway to the plaza and a portal to the biological sciences quadrangle. The circular courtyard 
will be experienced by passers-by as well as users, functioning both as the entrance to the library and a place 
to meet friends. 

  ي از يك پروژه آموزشي و فرهنگيانمونه
  رنياكتابخانه دانشگاه كاليفـ 

يكـي   ،طريق به دو  ه ودوقابل رؤيت ببه خوبي  خواهد بود. از همه جا ها براي ساير دانشكده نقطه عطفياي در محوطه دانشگاه و نشانهكتابخانه به عنوان 
شـكل  اي دايـره  كـزي مر حياط .نمايـد ميعمل  دانشكده زيست شناسي چهار ضلعيساختمان  سردر به عنوان براي ميدان و ديگرياي دروازهبه عنوان 

  آن به عنوان ورودي كتابخانه و محلي براي ملاقات دوستان خواهد بود. عملكردو  گيردميمورد استفاده قرار  كاربرانتوسط رهگذرها و 
The entrance colonnade is first in a sequence of contracting and expanding spaces. Splayed walls focus on the 
central courtyard encouraging passage into and through the building, which opens onto a tree-lined square 
incorporating the existing arroyo and redwood grove. 

خـم شـده بـه سـمت      يوارها(فضاي مكث). دي شودها ميساير قسمت خش شدنپو  جمع شدنراهرو ورودي به عنوان اولين عنصر در توالي فضاها باعث 
شـود  مـي باز ، استمربعي كه اضلاع آن را درخت تعريف كرده به  . اين حركتدنكنمياز ميان ساختمان را تشويق  گذرحركت و ، اي شكلحياط دايره

  شود.ميدرختان چوب سرخ  بيشه موجود و نهر آبكه باعث يكپارچگي 
This spatial progression ensures an attractive promenade between the ring-mall and the medical school, reducing 
the apparent length of the biological sciences mall which is the longest on campus. 

مسير دانشكده ظاهري  طولآورد كه باعث كاهش ميبه وجود  دانشكده پزشكيرا بين مسير حلقوي و  جذابي تفريحي پياده روي ،تكامل فضايي اين
  شود.مي ،باشدمي گاهمحوطه دانشترين مسير در زيست شناسي كه طولاني

The central court allows the entrances to be located at the heart of the 
building and provides an allround light source to the interior. The form 
centres the architectural composition and allows the building to face in 
different direction – a gateway to the ring-mall and a wide embracing 
façade towards the medical school. 

 ،كـاملاً گـرد  نور  يك منبع  و به عنوان دهدميآن  مركزحياط مركزي اجازه ورود به ساختمان را از 
 تركيـب اجـزاي معمـاري   فرم به اين كند. ميه از نور را براي فضاهاي داخلي فراهم امكان استفاد

  بـه طريقـي كـه از آن بـه      .رو كنـد دهد تا ساختمان به جهـات مختلـف   ميدهد و اجازه ميتمركز 
وسـيع بـه سـمت دانشـكده پزشـكي       نماي دعوت كنندهعنوان يك دروازه براي مسير گرد و يك 

  استفاده شود.
 
 
 
 
 
 

Over 2,000 reader places are provided, accommodation being arranged on six floors. Entry is at grade via the 
central courtyard. Three passenger elevators, one staff/freight elevator and five staircases provide vertical 
circulation. 

سـه آسانسـور مسـافر و يـك      شـده اسـت.   ايجادورودي در ميان حياط مركزي  اهم شده كه در شش طبقه قرار گرفته است.فر مكان مطالعه 2000بالغ بر 
  .ندنكمي برقراررا  ارتباط عمودي،  راه پله 5كارمند و ـ  بار آسانسور

The building has a stucco finish with sandstone base and string courses. Overhanging eaves conceal the service 
plant on the roof. Construction will be completed in 1992. 

 گيـرد. مـي  روي بـام را  تجهيزات تأسيساتيجلوي ديد  لبه بامپيش آمدگي  باشد.مي آجرهاي و رديف ي ماسه سنگازارهبا  گچ روكارساختمان داراي 
 تمام خواهد شد. 1992اجراي ساختمان در سال 



 

 

Chapter One: Architectural Design4  كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  

A sample of residential complex  
 
- RESIDENTIAL  DEVELOPMENT CANARY WHARF, LONDON 
In response to the developer’s land use reappraisal our alternative design proposes a large riverside park with 
terraces stepping down to the Thames. 

  مسكوني اي از يك پروژه مجتمعنمونه
  ورف لندنيتوسعه مسكوني كنرـ 

بـه صـورت   كه تيمز مطرح  كردند، طرح پيشنهادي ما شامل پاركيست در كنار رودخانه  هابساز بفروشكه  كاربري زميندر پاسخ به توجه درباره موضوع 
  رود.به سمت رودخانه پايين مياي پلهي هاتراس

This garden is semi-enclosed on the inland sides by linear buildings containing offices, retail spaces and a hotel. 
The new park will contain apartment towers ranged informally along the river front. 

 و خرده فروشـي  ،اريادو فضاهاي  شامل دفاتر به شكل خطيهاي ساختمانرودخانه قرار گرفته و توسط قسمت داخلي در  نيمه بازبه صورت اين باغ 
  د. نگيرميهاي آپارتماني نامنظم را در خود جاي داده كه در طول كرانه رودخانه قرار پارك جديد برج .گرددميهتل  محصور  يك

The park surrounds the existing West Ferry Circus, a large roundabout which, together with its approach roads, 
will be incised into the stepped terraces. 

  اند.رفتهگ جاي ايههاي پلتراس در دل اين هاي منتهي به آن مسيربزرگ به همراه ميدان يك  ،كنداحاطه ميرا  موجود سيرك وست فري ساختمان ،پاركاين 
The airy spaciousness of the park will provide a contrast with the commercial core of Canary Wharf, it combines 
public and private open spaces, accessible as appropriate to residents, office workers and the adjacent 
communities. 

عمـومي و   بـاز  فضـاهاي صورتي كـه   هآورد،  بمي(اسكله قناري) به وجود  كنري ورفمركز تجاري ي را در مقايسه با ضادتپارك  فضاي دلباز و وسيع
  قابل دسترس است. مجاورهاي محلهو به شكل مناسبي براي ساكنين، كارمندان دفاتر،  تركيب نمودهرا با هم  خصوصي

The new park will create an interesting gateway to Canary Wharf, the varied building forms with their reflective 
glass surface creating a dramatic river-front on the Thames. Residents, office workers and visitors could enjoy 
garden walks, picnics and impromptu events on these terraces. 

زيبـا و  هـاي  صـحنه  ،مـنعكس كننـده  اي يشهبا سطوح ش يساختمانتنوع م هايفرمآورد و ميبه وجود   كنري ورفپارك جديد دروازه جذابي را به سمت 
هـاي  توانند از پياده روهاي درون باغ لذت برده و در تـراس مي ساكنين، كارمندان دفاتر و بازديدكنندگان د.نآورميمز به وجود يشگرفي را در كنار رودخانه ت

  بپردازند. غير رسمي هايفعاليتو  تفريحاري زدرون آن به برگ
The residents of towers would enjoy views of the Thames. A loggia overlooking the park contains pubs, restaurants 
and shops with access to the perimeter office buildings. The site planning of individual buildings allows 
flexibility with the investment and implementation. 

دهـد كـه بـه    مـي  توانند از ديد و منظر رودخانه لذت ببرنـد. ايـوان مشـرف بـه پـارك، چنـدين ميخانـه، رسـتوران و مغـازه را در خـود جـاي           ميها نين برجساك
  كند.مي را ميسر سرمايه گذاري و اجراخصوصي امكان انعطاف پذيري در هاي طراحي سايت به ساختمان دارند. دسترسيآن  هاي اداري اطرافساختمان

 Each building has its own parking and services infrastructure, which could be constructed independently for 
each tower. Consequently the development could be phased, and constructed over the period of time. 

 بـراي هـر بـرج سـاخته شـوند.      سـتقل به صـورت م تواند مي باشد كهمي مخصوص به خود زير بناييتاسيسات هر ساختمان داراي پاركينگ و خدمات 
  د.انجام دا يزمان ول دورهطدر و ساخت و ساز را نمود بندي توان مرحلهمي توسعه را اينبنابر

 Definitions 

Access: دسترسي 
the ability, freedom or permission to approach, enter or use توانايي، آزادي يا اجازه رسيدن، ورود يا استفاده 
Aesthetic: شناختي زيبايي  

Pertaining to the visual nature of an object or work of art; visually and sensually pleasing, beautiful. 
  يند.شود، جذاب از نظر بصري و حسي، خوشامي به ماهيت بصري يك شئي يا يك اثر هنري مربوط

Abstract Art: (انتزاعي) هنر ذهني 
A branch of art which is nonrepresentational or freely represents reality in the form of patterns and colours.  

  آورد. مي ها به نمايش دراز هنر كه واقعيت را به شكل آزاد با الگوها و رنگاي شاخه
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Ambiguity: ابهام 
the state or quality of being susceptible to uncertainty of meaning or multiple interpretation 

  وضعيت يا كيفيتي مبهم و مشكوك از يك معني يا تعبيرچندگانه
Concrete Art: عيني هنر  

A form of abstract art consisting of non-representational forms and the ‘concrete’ implements of the artist such as 
line and colour. 

  كند.مي شكلي از هنر انتزاعي كه در آن هنرمند از عناصر غير طبيعي و عيني مانند خط و رنگ استفاده
Conceptual Art: مفهومي هنر  

Concept Art; A form of art originating during the 1960s in which the inherent idea, language or symbolism is 
central to the work of art itself. 

  گيرد.مي شروع شده و در آن ايده، بيان يا نشانه اصلي در مركز توجه اثر هنري قرار 1960شكلي از هنر كه از دهه 
Concept: كانسپت 
1- A general abstract notion; a principle or central idea relating to a certain range of things. 

  عناصر سلسله يك به مربوط اصلي ايده كلي، انتزاعي تصور ـ1
2- the underlying or generating thought, idea, philosophy, method or process for a design proposal or scheme. 

 يانديشه غالب و توليد شده، ايده، فلسفه، روش يا فرايند يك طرح اوليه يا پيشنهاد ـ2
Conceive: تصور 
to form an idea or conception in the mind    شكل دادن به يك ايده يا مفهوم ذهني
Concrete: بتن 
A mixture of sand, aggregate, cement and water, often including admixtures, which sets to form a hard, versatile 
building material, mainly used for its structural properties; 

  شود.مي استفادهاي آورند. مصالح ساختماني فراگير كه در كارهاي سازهمي وجوده مخلوطي از ماسه، شن، سيمان، آب و اغلب افزودني كه تركيبي سخت را ب
Concrete Admixture: بتن افزودني  

A substance added to a concrete mix with the aim of changing its properties of drying, setting, workability etc. 
  هاي گيرايي، كارايي و اجرا  شود.كه به تركيب بتن اضافه شده تا باعث تغيير كيفيتاي ماده

Contrast: تضاد 
Tension formed by opposites of form, size and colour in architectural composition. 

  .باشد معماري اجزاي تركيب در رنگ و اندازه فرم، فاوتت از ناشي كه تنشي
Convergence: همگرايي 
1- The meeting of a number of lines at a point. 1نقطه يك در  خطوط از دسته يك برخورد ـ  

2- In perspective, the apparent radiation of parallel lines from a point an infinite distance away. 
 نهايتواقع در بياي در پرسپكتيو، برخورد راستاهاي ظاهري خطوط موازي در نقطه ـ2

Design process: روند طراحي 
a purposeful activity aimed at devising a plan for changing an existing situation into a future preferred state  

  براي تغيير وضع موجود به وضعيت مطلوب آيندهيك روند هدفمند بر پايه پيشبرد يك طرح 
Direction: جهت 

1. the position, course or line of an object in relation to points of a compass, a map etc. 
2. orientation. 

  موقعيت، مسير يا خط حركت يك جسم با توجه به يك قطب نما، نقشه يا غيره
Draft: طرح اوليه 

a preliminary version of a plan or design, scheme   نسخه اوليه از يك پلان يا طرح
Décor: دكور 
The combination of materials, furnishings, and objects used in interior decorating to create an atmosphere or style. 

  گردند تا يك سبك يا جو خاصي را خلق كنند.مي لي استفادهها و اشيايي كه در دكوراسيون داختركيبي از مصالح، مبلمان
Fabric: بافت 
1- The basic elements making up a building; the carcass without finishings or decoration. 

  مبلمان و كاري نازك بدون اسكلت ساختمان، يك سازنده اصلي عناصر ـ1
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2- Cloth; a textile material woven or otherwise fused from natural, mineral or synthetic fibres.  
  در لباس، مواد بافته شده يا به عبارت ديگر، تركيبي از الياف طبيعي، معدني يا مركب ـ2

3- The main constructional mass of a building, its frame, structure, walling, roofing and floors. 
 اختماني از يك بنا، قاب، سازه، ديوارچيني، سقف و كف آنتوده اصلي س ـ3

Façade: نما 
1- a grand or imposing elevation or outside face of a building. 1وجه بيروني يا ظاهر تحميل شده از يك ساختمان ـ  

2- The exterior face of a building which is the architectural front, sometimes distinguished from the other faces by 
elaboration of architectural or ornamental details. 

 گردد.مي وسيله تزيينات از ساير وجوه متمايزه گيرد و گاهي اوقات بمي چهره بيروني يك ساختمان كه در جلوي معماري آن قرار ـ2

Hatching: هاشور 
straight lines drawn close together to form a field or screen 

  . شوند تا يك زمينه يا سطح را نمايش دهندمي هاي راستي كه در يك محيط بسته ترسيمخط
Masonry: بنايي 
1- The art of shaping, arranging, and uniting stone, brick, building blocks, etc., to form walls and other parts of a 
building. 

  هاي يك ساختمانهاي ساختماني و غيره براي ساخت ديوارها و ساير بخشهنر شكل دادن، چيدن و يكپارچه كردن قطعات سنگ، آجر، بلوك ـ1

2- Construction using masonry units of such materials as clay, shale, glass, gypsum, or stone, set in mortar;  
 ه از مصالح بنايي نظير گل، سنگ، شيشه، گچ و ملاتاجراي ساختمان با استفاد ـ2

3- Any construction in laid bricks, blocks or stone;  هر گونه اجراي ساختماني با آجر، بلوك يا سنگ ـ3  
Masonry Veneer: روكار بنايي 
A masonry facing laid against a wall and not structurally bonded to the wall. 

  با آن ارتباط ندارد.اي نماي روكار اجراشده در جلوي ديوار كه از نظر سازهيك 
 
 

 
 
 

Mass: توده 
1- a large solid volume in architectural composition.  يك حجم جامد عظيم در تركيب اجزاي معماري ـ1  

2- a homogeneous body of malleable, plastic material.  مواد پلاستيكي و منعطفيك بدنه همگن از  ـ2  
Organic: ارگانيك 
pertaining to shapes and forms having irregular contours which appear to resemble those of living plants or animals 

  اند.هاي گياهي و حيوانيشود كه محدوده نامنظمي دارند و مشابه فرممي هايي اطلاقبه اشكال يا فرم
Opaque: مات 
when a shape permits no light or underlying color to show through it 

  هنگامي كه يك سطح اجازه عبور نور يا رنگهاي قوي را از خود ندهد.
Outlining: خط بيروني 

the simple line boundary defining a shape, without additional in fill within the shape 
  ند. كمي كه يك شكل را بدون در نظر گرفتن داخل آن تعريفاي سادهخط پيراموني 

Olfactory: بويايي 
relating to or based on the sense of smell   براساس حس بويايي يا وابسته به حس بويايي
Project: پروژه 
1- A construction undertaking, composed of one or more buildings and the site improvements, planned and 
executed in a fixed time period. 

  گردد.مي يك كار ساختماني تشكيل شده از يك يا چند بنا و سايت كه در مدت زمان ثابتي طراحي و اجرا ـ1
2- The total construction designed by the architect, of which the work performed under the contract documents may 
be the whole or a part. 

  شود.مي ساختمان طراحي شده توسط معمار كه بر اساس قرارداد كل يا بخشي از آن اجرا ـ2
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Project Architect: پروژه معمار  

The architect who heads the design team on a construction project and who usually oversees its work. 
  كند. كه سرپرستي گروه طراحي را در يك پروژه ساختماني به عهده داشته و بر آن نظارت مي معماري

Proportion: تناسبات 
1- An aesthetic quality relating to the massing and relative sizes of forms, lines etc. 

  غيره و خطوط اشكال، نسبي ابعاد و فرم با مرتبط شناختي زيبايي كيفيت يك ـ1
2- The empirical or numerical comparison of one dimension or quantity with another. 

  مقايسه تجربي و شمارشي يك بعد يا كميت با ساير ابعاد ـ2
Repetition: تكرار 
In architectural composition and planning, the recurrence of a motif or element in plan or elevation 

  نما يا پلان در عنصر يا نقش يك از مكرر استفاده معماري، اجزاي تركيب و طراحي در
Stair :  پلكان  

1- stairs, staircase, stairbox, stairway; a means of vertical circulation 
consisting of a number of steps from one level to another; although 
usually called ‘stairs’ in the colloquial,  

بـه طبقـه ديگـر شـامل     اي براي برقراري ارتباط عمـودي از طبقـه  اي راه پله، جعبه پله، وسيله ـ1
  شود.ناميده مي ’stairs‘اي تعدادي پله كه در زبان محاوره

2- A series of steps (or flights of steps), connected by landings, that 
permit passage between two or more levels or floors. 

باشند و اجازه گذر بين دو يـا چنـد طبقـه را    مي كه با پاگرد به هم متصلها از پلهاي مجموعه ـ2
  كنند.  فراهم مي

Simulation: شبيه سازي 

to create a likeness or model of something anticipated for testing and evolution 
  ماكت يا مدلي مشابه از چيزي تا بتوان  براي آزمايش و پيشبرد آن تصوري ايجاد كرد. خلق يك

Symmetrical: متقارن 
1- well proportioned, harmonious, in balance. 1متعادل هماهنگ، تناسب، خوش ـ  

2- in geometry, pertaining to a figure which, when bisected by an axis, is divided into two areas which are mirror 
images of one another. 

  شود كه اگر محوري آن را دو بخش كند، به دو قسمت مساوي تقسيم شود.مي در هندسه، به شكلي اطلاقـ 2
Symmetry: تقارن 
the quality of an object which is symmetrical.  جسم يك از متقارن كيفيت  
Shape: شكل 

form; the two- or three-dimensional profile of an object.  جسم يك از بعدي سه يا دوبعدي مقطع فرم،  
Suite: سوئيت 

a connected series or group of rooms arranged to be used together  گيرند.مي ها كه با هم مورد استفاده قراريا گروهي از اتاقاي مجموعه  
Texture: بافت 
1- The tactile and visual quality of a surface or substance other than its color. 

  آن رنگ گرفتن نظر در بدون ماده يا سطح يك از حسي و بصري كيفيت ـ1
2- A property relating to the smoothness, softness, coarseness etc. of a surface. 

  ره از يك سطحكيفيت مربوط به صافي، نرمي، زبري و غي ـ2
3- The structural character of a solid object or granular material.  ويژگي ساختاري از يك جسم جامد يا يك ماده بلوري ـ3  
Vestibule: هشتي يا هال وروري 
a small entrance hall between the outer door and the interior of a house or building 

  كوچك بين فضاي بيروني و داخلي يك ساختمان يا خانه يك هال ورودي
Vault: طاق 

A structure based on the principle of the arch, often constructed of masonry; typically consists of an arrangement of arches 
  ها است.شود و معمولا شامل چيدمان مختلفي از قوسمي گيرد و اغلب با مصالح بنايي ساختهمي كه بر اساس اصول قوس شكلاي سازه
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1. barrel vault 2. intersecting vault 3. domed vault 4. stilted vault 

 طاق پابلند طاق گنبدي طاق متقاطع (چهارطاقي)  ايطاق گهواره

Veneered construction: جداره روكار 

A reinforced concrete or steel framework (or wood construction) which is 
faced with a thin external layer of marble, structural glass, or some other 
facing material. 
يك لايه نازك خارجي از مرمر، شيشه ساختماني يا ساير مصالح كه در كنار سازه بتني يا فلـزي (يـا   

  گيرد.مي چوبي) قرار
 Vocabulary 

 
Above: روي 
on, upon, up : دقيقاً بالاي سر 
It is almost 3 meters above pedestrian’s head  متر بالاي سر عابر پياده است. 3تقربياً   
Architectural design: طراحي معماري؛ طرح معماري 

Architectural design is a relative affair   طراحي معماري امري نسبي است.
Architect: ارمعم  

building designer, designer, builder, originator, draftsman, planner, inventor : مهراز، سازنده، خلق كننده، طراح، مبدع 
How architect find Renzo Piano? I found him a knowledgeable architect. 

 رنزو پيانو چگونه معماري است؟ او را معمار با دانشي ديدم.

Ambitious: پرواز بلند  

soaring, aspirant, ruthless, go getting, motivated: با انگيزه، جاه طلب، بلند همت، بلند نظر 
Any architect or student of architecture should be ambitious.   هر معمار يا دانشجوي معماري بايد بلند پرواز باشد.
Ambition: هدف 
goal, aim, target, cause, objective, purpose, aspiration, desire: مقصد، نشانه، هدف كلي، منظور، مراد، خواسته 
You should have lofty ambitions for progression in architecture.   شما بايد در معماري اهداف بلندي داشته باشي.
Article: مقاله 
paper, essay, piece of writing:  ،انشاء، نوشتارگفتار، فصل، تحقيق  

I have written an article under title of incubus of architecture.  ام.من يك مقاله تحت عنوان كابوس معماري نوشته  
Abstract: چكيده 

synopsis, summary: خلاصه، مجمل، اجمال، مختصر 

Please submit the abstract of your article to the secretariat of the seminar by the end of the week. 
 لطفاً چكيده مقاله تان را تا پايان هفته به دبيرخانه سمينار ارائه دهيد. 

Ambiguity:   ابهام 

vagueness, uncertainty, haziness, indistinctness, doubt,  ،گنگي، نامعلومي، شك، ترديد، گمان، ظن 
This architectural style is replete with ambiguity.   اين سبك معماري پر از ابهام است.
Abstract Art: هنر انتزاعي 
intellectual, subjective, intangible, nonfigurative,  ،هنر غيرتجسمي، ذهني، نامرئي، غير عيني 
I am also interested in abstract art.   من به هنر انتزاعي نيز علاقه مندم.
Attitude: نظر 
doctrine, opinion, idea, notion, thought, sight, discretion, look, viewpoint, belief,  

 انديشه، فكر، رأي، ايده، نقطه نظر، ديدگاه، طرز تفكر، عقيده،

It depends on your attitude towards architecture.   بستگي به تلقي شما از معماري دارد.
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Below: زير 
under, nether, beneath, underneath, پايين 
It is 200 feet below the sea level  پا پايين تر از سطح دريا است. 200تحت؛  

Aesthetic: زيبايي شناختي   

artistic, هنرمندانه 
In my opinion aesthetic aspect of architecture is the most important one. 

  به آن است.به نظر من جنبه زيبايي شناختي معماري مهمترين جن
Bust: مجسمه نيم تنه 
statue, تنديس 
There was a bust on the pedestal.   يك مجسمه نيم تنه روي پايه قرار داشت.
Bizarre: خاص 

special, particular, specific, sacred, strange, fantastic, weird, odd, out of the ordinary, wacky,  
  ارق العاده،عجيب و غريب، جالب، خيالي، خ

One of these points is its bizarre architecture.   يكي از اين نكات، معماري خاص آن است.
 
Breeze: نسيم 
gentle wind, light wind, puff of air, zephyr ،باد ملايم، باد سبك، باد صبا 
A gentle breeze was blowing in this building.  ن در حال وزيدن بود.نسيم ملايمي در اين ساختما  

Beauty: زيبايي 
attractiveness, prettiness, exquisiteness, magnificence, ،جذابيت، قشنگي، لطافت، شكوه، جمال، دلربايي، حسن 

Beauty is truth, truth beauty that is all you know on earth and all ye need to know. 
 داني و همه آن چيزي كه لازم است كه بداني.مي همه آن چيزي است كه در زمينزيبايي حقيقت است، حقيقت زيبايي 

Brave: شجاع 

fearless, bold, valiant, courageous, ،جسور، نترس، دلير، باجرأت، با شهامت 

To give him his due, he is a brave architect.   از حق نگذريم، او معمار جسوري است.
Commission: مأموريت 
mission, expedition, مسئوليت 
Your commission is interior design of this building.   مأموريت شما طراحي داخلي اين ساختمان است. 
Commercial: تجاري 
trading, shopping, business, profitable, marketable, saleable, بازرگاني، خريد و فروش، كسب و كار، معامله، داد و ستد،  

I prefer residential design to commercial design.  دهم.مي من طراحي مسكوني را به طراحي تجاري ترجيح  
Concentric: هم مركز 
homocentric,  ،متحدالمركز، داراي مركز مشترك 
His pattern involves some concentric circles.   طرح او شامل چند دايره متحدالمركز است.
Collateral: جانبي 

lateral, next, ،جنبي، عرضي، فرعي 

We have also collateral studies about this project.   ما مطالعات جنبي نيز براي اين پروژه داريم. 
Client: كارفرما 
owner, investor, user, customer, consumer, buyer, ،مشتري، ارباب رجوع، سرمايه گذار، استفاده كننده 
Architecture is a trilateral theme between architect, client and contractor. 

  معماري موضوعي سه جانبه بين معمار، كارفرما و پيمانكار است.
Contractor: پيمانكار 
maker, outworker, builder   ،سازنده، اجرا كننده، مقاطعه كار 

If client don’t pay dues of contractor by the end of the week, the contract between them will be considers null and void. 
 اگر كارفرما تا پايان هفته مطالبات پيمانكار را نپردازد، قرارداد بين آنها كأن لم يكن خواهد شد.
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Century: قرن 
100 years ،سده، صد سال 

These buildings are invaluable, because they concern to 15 centuries ago. 
 باشند.مي قرن پيش 15بسيار با ارزش اند، زيرا مربوط به ها اين ساختمان

Composition: تركيب 
compound, blend, mixture,  ،مخلوط، آرايش، چيدمان، آميزه 
The composition of these colours is very interesting.   تركيب اين رنگها بسيار جالب است.
Confrontation: تقابل 
contrast, encounter, conflict, disagreement, ،مواجهه، مقابله، مقايسه، مغايرت، رويارويي، مواجه شدن 
There is always a confrontation between tradition and modernism in Iranian architecture. 

 جود دارد.همواره تقابلي بين سنت و مدرنيزم در معماري ايراني و

Concept:  مفهوم 
idea, notion, conception, perception, thought, doctrine, theory,  

  نظر، فكر، تئوري، تز، ادراك، تصور، عقيده، راهكار، مضمون  ايده،

He has introduced novel concepts in architecture.   او مضامين بديعي را در معماري معرفي كرده است.
Complicated: پيچيده 
convoluted, complex, difficult, intricate, ،بغرنج، سخت، مشكل 
Design of this building is a very complicated process.  است.اي طراحي اين ساختمان، فرايند بسيار پيچيده  

Dilemma: دوراهي 
between two ways, quandary, tight spot, catch22 أله غامض، سرگرداني، گره، تنگنا،انتخاب دشوار، مس  

I am in a dilemma for design of this project, could you help me out this predicament. 
  توانيد براي رهايي از اين مخمصه به من كمك كنيد.مي من براي طراحي اين پروژه بر سر دو راهي قرار دارم؛ آيا شما

Decade: دهه 
10 years,  10 سال  
We live in the first decade of third millenium.  زييم.مي ما در اولين دهه از هزاره سوم  

Doctorate: دكترا 
PHD, doctor of philosophy, درجه دكترا، تخصص دكترا،   

They conferred an honorary doctorate upon him.   آنها يك دكتراي افتخاري به وي اعطا كردند.
Equilateral: ساوي الاضلاعمت  

rhombus, lozenge, ،داراي وجوه برابر 
A composition of two equilateral triangles has been employed.   تركيبي از دو مثلث متساوي الاضلاع به كار گرفته شده است.
Design process: روند طراحي 
stages of design, design development, design procedure, design progression, 

  فرايند طراحي، مراحل طراحي، فازهاي طراحي، پيشبرد طراحي،

His design process is too episodic. 
The design process of such buildings is absolutely unpredictable. 

  هايي كاملاً غير قابل پيش بيني است. وژهروند طراحي چنين پر
Enigmatic: معماگونه 
mysterious, unknowable, unfathomable, inscrutable, ،پر رمز و راز، اسرار آميز، مرموز، ناشناخته، مبهم 
Architectural design is an enigmatic affair, and it is full of mysterious. 

  طراحي معماري امري معماگونه است و پر از رمز و راز است.
Eradicate: ريشه كن كردن 
uproot, root, ،قلع و قمع كردن، نابود كردن، از بين بردن 
For eradicating the problems of architecture, due measures should be taken. 

  براي ريشه كن كردن مشكلات معماري، اقدامات مقتضي بايد صورت گيرد.


